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فیلم »بیچارگان«، من سر صحنه ی فیلمبرداری عکس هایی 
می گرفتم. بعد از فیلمبرداری من و اِما اســتون باهم نگاتیوها 
را توســعه می دادیم. این راهی برای ما شــد تا بعــد از یک روز 

پرمشغله ی فیلمبرداری کمی استراحت کنیم.«
از لانتیموس پرسیدم که رابطه ی سازنده اش را با اِما استون 
توضیح دهد و اینکه چطور آخرین پروژ ه شان »انواع مهربانی« 

شکل گرفت. 
او تأیید می کند: »تمام آن فیلمبرداری شــد و ما شروع به 
تدوین کردیم، آن فیلمی معاصر است که در آمریکا فیلمبرداری 
شــد. ســه داســتان متفاوت دارد، با چهار یا پنج بازیگری که 
هرکدام یک بخش را در هر داســتان ایفــا می کنند، بنابراین 
تمام آن ها در هر سه بخش بازی می کنند. این کار تقریباً شبیه 
ســاختن سه فیلم بود. اما بازهم کار کردن دوباره با اِما استون 
عالی بود. کار با داشتن کسی که خیلی به شما اعتماد دارد و 

شما هم به او اعتماد دارید بسیار آسان تر می شود.«
با توصیــف روش های انتخاب بازیگــران به عنوان »خیلی 
شــهودی« لانتیمــوس اولین ملاقاتش را با اما اســتون به یاد 
می آورد که بلافاصله فهمید که آن ها می توانند با هم کار کنند. 
»فکر می کردم که او چیزی بســیار خاص دارد. کارهایی که او 
انجام داده بود را دیده بودم و فکر کردم او برای فیلم »سوگلی« 
عالی خواهــد بود. او »خرچنــگ« و »دندان نیــش« را دیده 
بود و گفت: کاری را که می کنی دوســت دارم، پس بیا شروع 
کنیــم. او آماده اســت هــر کاری که برای پیشــبرد کارها لازم 
است را انجام دهد و غیر از این که بازیگری خارق العاده است، 
می تواند با کســی که بدون این که توضیحی به او داده باشی، 
بدون اســتفاده از کلمات زیاد ارتباط برقرار کند. خیلی راحت 

همه چیز را می گیرد.«
این نــوع صمیمیت ســازنده، برای »بیچــارگان« ضروری 
اســت، به ویــژه بــه این دلیــل که نقــش اصلی بلا یکســری 

چالش های آشکار را برای بازیگر ایجاد می کند. 
»دقیقــاً. اما زمانی که ما »بیچارگان« را ســاختیم، قبلش 
»ســوگلی« را ساخته بودیم و با هم دوســت شده بودیم و بعد 
فیلم صامت کوتاه »بلیت« را در یونــان برای اپرای ملی یونان 
ســاختیم. این تجربه ای خاص بود زیرا »اِما« به یونان آمد و به 
جزیره ای رفت. این کار مرا یاد شیوه ای که فیلم های اولیه را در 

یونان می ساختیم انداخت.«
اما استون که ســه بار نامزد جایزه ی اسکار شده )برنده ی 
بهتریــن بازیگر برای »لالالند« شــد(، از قــرار معلوم بالاترین 
دســتمزد در میان بازیگران زن در ســال 2017 داشت. با این 
حال به گفته ی لانتیموس، اِما پروژه های پرشــور کوچک تر را 
بــه فیلم های بزرگ هالیوود ترجیح می دهد. او به یاد می آورد: 
»با »بلیت«، مــا یک گروه 10نفره ی عوامــل را در یک جزیره 
در زمســتان داشــتیم و از دنیای بیرون جدا شده بودیم .فقط 
ما بودیم. اِما حتی پرســید: چــرا نمی توانیم همه ی فیلم ها را 
این طور بســازیم؟ چرا مــا مجبوریم این همــه آدم اطراف مان 
داشته باشــیم؟ من فقط می خواهم اینجا باشم، من و شما و 
دوربین و کسانی که واقعاً بودن شان ضروری است و فقط فیلم 
را بســازیم؛ فیلمی صمیمانه.  من گفتم: از وقتی که شروع به 
ســاخت فیلم های انگلیســی زبان کردم واقعاً مشتاق این کار 
بودم! همیشــه می گویم که به تمام این آدم ها نیازی نداریم و 
واقعیت این است که در فیلم »بیچارگان« ما توانستیم چندبار 
این کار را بکنیــم. من به روبی ریان فیلمبردار گفتم: می دانم 
کــه این صحنه های بــزرگ وجود دارد و صدهــا نفر در اطراف 
خواهند بود، اما چرا چراغ ها را از ســقف آویزان نکنیم، سپس 
همه را بیرون نفرســتیم. در را ببندید تا فقط ما در اتاق باشیم. 
اگر به کسی نیاز داشتیم، با آن ها تماس می گیریم – آن ها بیرون 
در هســتند - اما بیایید دوباره این موقعیت صمیمی را ایجاد 

کنیم و این کاری است که ما انجام دادیم.«
صحبت ما به جرســکین فندریکس، آهنگســاز بریتانیای 
نامزد گلدن گلوب، می رسد که موسیقی مهیج و جذاب را برای 
»بیچارگان« خلق کرد. وقتی لانتیموس آلبوم »سفر زمستانی« 
2020 او را شــنید، احساس کرد که نیمه ی گمشده ی خلاق 
دیگرش را کشــف کــرده اســت. »در کار او صداهای بســیار 
متفاوت و احساس های بسیار مختلفی وجود دارد. طنز وجود 
دارد، ملــودرام وجود دارد. بازیگوش اســت، خودش را خیلی 
جدی نمی گیرد، اما در مواقع لزوم می تواند جدی باشــد. من 
این صدا را بسیار خاص و زیبا یافتم. فقط احساس کردم چیزی 
در روح آن وجــود دارد که به نوعی در دنیای فیلم »بیچارگان« 
جا می شود. وقتی آلبوم را برای اِما گذاشتم، او گفت مثل این 
است که همه چیز در سر شما به موسیقی تبدیل شده است.«

از او می پرســم که کدام یک از فیلم هایش را بیشتر دوست 
دارد؟

»آن هــا همه بچه های بغرنجی هســتند و همگی به طرق 
متفاوتی، پیچیده و مسئله دارند.«

و این که آیا آن ها را دوباره نگاه می کند؟
»این کار را چندســال پیش کردم؛ طی دوران اپیدمی فکر 
کردم نگاهی به آن ها بکنم که ببینم چه کرده ام. »ســوگلی«، 
»دندان نیش« و »کشتن گوزن مقدس«. به شکل خوشایندی 

شگفت زده شدم.«
چطور؟

می خندد: »فکر می کردم آن ها بدتر هستند! وقتی آن ها را 
دیدم، گفتم: اوه، آن قدرها هم بد نیســتند! خوب درآمده اند. 
منظورم این اســت که شــما هرگز نمی توانید یک فیلم کامل 
بســازید، اما این فیلم بــه خوبی کنار هم قرار گرفته اســت و 
ایده هایی دارد که جالب است. حدس می زنم این همان کاری 

است که می خواستم انجام دهم.«

روی صحنه

 تغییر روایتی عاشقانه
 به خوانشی شیطانی

تماشای دوباره »دیابولیک: رومئو و ژولیت« 
به بهانه سالمرگ آتیلا پسیانی

زنده یــاد آتیلا پســیانی را کــه از ســال 1۳۶۸ به 
همراه همسرش، فاطمه نقوی با هدف ایجاد یک 
گروه تجربی که ادامه دهنــده راه کارگاه نمایش و 
تئاتر تجربی باشــد اقدام به راه اندازی گروه تئاتر 
بازی کــرد، بیش از هر چیز با همین گونه از تئاتر؛ 
تئاتــر تجربی به یاد می آورند. آتیلا پســیانی که از 
روزگار نوجوانی توســط مادرش جمیله شیخی با 
مقوله تئاتر در تالار 2۵ شهریور )سنگلج امروزی( 
آشنا شــده بود، از 1۶ سالگی پا به کارگاه نمایش 
گذاشــت. آن چه در مورد تئاتر مورد علاقه او گفته 
می شود این است که اگر تئاتر استاندارد با قواعد 
و مشخصه های معین ساخته و پرداخته می شود، 
تئاتر تجربی به دنبال رســیدن بــه فرمول و قواعد 
ناشــناخته اســت و حاضر به پذیرش  شــیوه های 
معین و مشخص نیست. فاطمه نقوی، همسر آتیلا 
پســیانی و ستاره و خســرو، فرزندانش، همچنین 
دوســتداران آتیلا ازجمله شــاگردانش، این روزها 
نخســتین ســالگرد نبودن کارگردانــی علاقه مند 
به چنین شــیوه ای از تئاتر را از ســر می گذرانند. 
آتیلا پســیانی، چهاردهم مهرمــاه 1۴02 پس از 
تحمل یک دوره بیماری در ۶۶ سالگی درگذشت. 
ســالگرد درگذشــت آتیلا پســیانی بهانه ای است 
برای نگاهی به یکی از بی شمار اجراهای او که در 
زمان حیاتش روی صحنه برد؛ »دیابولیک؛ رومئو 
و ژولیت«. اثری به نویســندگی محمد چرمشــیر 
براســاس »رومئو و ژولیتِ« ویلیام شکسپیر که دو 
مرتبه، یک بار در ســال 1۳۹۵ و بار دیگر در ســال 
1۳۹7، هــر دو بار در ســالن اســتاد ســمندریان 
تماشاخانه ایرانشــهر روی صحنه رفت و فیلم تئاتر 
آن توسط نشــر کانون فرهنگی - هنری نی داوود 

منتشر شده است. 
»دیابولیــک؛ رومئو و ژولیت« اگرچه براســاس 
نمایشــنامه »رومئــو و ژولیــت« ویلیام شکســپیر 
بازنویسی شده است اما همان طور که در تغییر نام 
اثر مشهود است، چرمشیر بستر نمایشنامه اصلی 
را گرفتــه اســت و در بازخوانــی نو )تغییــر روایتی 
عاشــقانه به خوانشــی دیابولیک یا شیطانی(، اثر 
را بــه آن چه خود و گــروه تئاتر بازی می خواســته 
تبدیل کرده اســت تــا آتیلا پســیانی در تجربه ای 
نمایشی آن را با مخاطبان خود به اشتراک بگذارد. 
در بازخوانی چرمشــیر از پیکر اصلی نمایشــنامه 
شکســپیر، نزاع دو خانواده و عشــق دو شخصیت 
باقی مانــده و با حفظ این چارچــوب، تمام اجزای 
نمایشــی فروریخته و ساختار و ساختمان نمایشی 
دیگــری بــالا می آیــد. تعدادی شــخصیت حذف 
می شوند، تعدادی تغییر ماهیت و کارکرد می دهند 
و شــخصیت های تازه ای افزوده  می گردند. ضمن 
اینکه بخشی از بازنویســی نمایشنامه وامدار فیلم 
»رومئو و ژولیت«، به کارگردانی باز لورمن است )دو 
خانواده رقیب که در کار فروش موادمخدر بر ســر 
قلمرو با یکدیگر در نزاع هستند( و اتمسفر نمایش 
در حال وهوای توهم آلــود و مخدرمحور می گذرد. 
بــا ایــن حســاب بایــد گفــت، درون مایه اثــر نیز 
دگرگون شده و مسئله شخصیت ها دیگر آن نیست 
که در نمایشــنامه شکســپیر ســراغ داریم. سطح 
دیگــری که به چارچــوب اثر اضافه  شــده، دنیای 
مردگان اســت. دنیایی که در نمایشنامه شکسپیر 
اثری از آن نیســت. در این سطح که انجمن ارواح 
فارغ از اینکه چگونه کشــته  شــده اند و مناسبات 
زمینی چگونه است، به دنبال راه حلی برای زندگان 

هستند؛ هرچند راه به جایی نمی برند.  
ژولیــت«  و  رومئــو  »دیابولیــک؛  در  پســیانی 
نشــانه های ایرانــی و غربــی را در هــم می آمیــزد 
تــا جهانی ویــژه خلــق کنــد، جهانی کــه ظاهراً 
وامــدار قصه مشــهور »رومئو و ژولیت« اســت، اما 
منحصربه فــرد اســت. موســیقی تــم بومــی دارد 
اما شــخصیت ها ایرانی نیســتند. قصــه در زمان 
مشــخصی رخ نمی دهد ولی نشــانه های امروزی 
مثــل موبایل و مونوپــاد، ارجاع به دنیــای اطراف 
ماســت. »دیابولیــک؛ رومئو و ژولیت« اقتباســی 
امــروزی اســت، نه آنقــدر وامدار تراژدی مشــهور 
شکســپیر که تازگی و طراوت نداشــته باشــد و نه 
آنقــدر در فاصله از منبع اولیــه که بی هویت به نظر 
برســد. درعین حال قائم به ذات است و امتیازهایی 
دارد که محصــول ایده های نویســنده و کارگردان 
اســت و تماشــای دوباره آن در نخســتین سالگرد 

غیاب آتیلا پسیانی خالی از لطف نیست. 

خبرنگار گروه فرهنگ
نرگس کیانی

»انــواع مهربانی« یورگوس لانتیمــوس احتمالًا یکی از جســورانه ترین فیلم های 
حرفه ای اوست که سبک منحصربه فرد او را به نمایش می گذارد. این فیلم در طول دو 
ساعت و ۴۵ دقیقه ، پوچ بودن را با احساسات عمیق انسانی ترکیب می کند و طنز سیاه 

و عناصر سورئال را به نمایش می گذارد.
»انواع مهربانی« که به عنوان یک »آنتولوژی ســه گانه« معرفی می شــود گلچینی 
اســت که از سه داستان به هم پیوســته: یکی، داستان مردی بدون انتخاب که سعی 
می کند کنترل زندگی خود را به دست بگیرد. یکی دیگر، پلیسی که نگران است همسر 
گم شده اش که به خانه بازگشته، فرد دیگری است و سوم، زنی که مصمم است شخصی 

خاص با توانایی ویژه را بیابد که مقدر شده است یک رهبر معنوی شگرف شود.
هر یک از بازیگران فیلم ازجمله اما استون، جسی پلمونز، ویلم دفو، مارگارت کوالی، 
هونگ چاو، جو آلوین و مامودو آتی، در سه شخصیت بسیار متفاوت )حتی برخی چهار 
شخصیت( بازی می کنند که تطبیق پذیری و مهارت های بازیگری خود را در طول فیلم 

نشان می دهند. 
ویلم دفو در پاســخ به این سوال که آیا داســتان مورد علاقه اش در این سه داستان 
وجود دارد، پاسخ می دهد: »نمی خواهم بگویم چون در برابر داشتن ترجیحات مقاومت 
می کنم.« از ســوی دیگر، استون می گوید که انتخاب از میان آن ها »سخت« است. او 
می گوید: »اما این حس نیز تغییر می کند. من فیلم را چندین بار دیده ام و یک بار واقعاً 
یکی را دوست داشتم، سپس در حال و هوای دیگر و مکانی متفاوت، واقعاً جذب یکی 

دیگر شدم. بنابراین انتخاب بخش مورد علاقه سخت است.«
»انواع مهربانی« اولین نمایش جهانی خود را در سال 202۴ داشت که با تحسین 
منتقــدان روبه رو شــد. همچنین نه یک بار، بلکــه دو بار باعث هیاهوی آنلاین شــد: 
صحنه ای از رقص اســتون با آهنگ »برند نیو بیچ« اثر خواننده ی ســوئدی کبرا، که از 
تریلر فیلم گرفته شده بود، در اینترنت پخش شد و صدها میلیون بازدید در تیک تاک، 
اینســتاگرام و ایکس به دســت آورد و کلی طرفدار پیدا کرد. او درباره ی صحنه ای که 
کاملًا بداهه ساخته شد، می گوید: »نمی دانستم که قرار است از آن برای یک تیزر تریلر 

استفاده کنند. بنابراین انتظار نداشتم که آن قدر سروصدا کند و دیده شود.«
لحظه ی دیگر که در فضای مجازی سروصدا کرد، میمی بود که آلوین در اینستاگرام 
پســت کرد و شــخصیت خود و اســتون را با دو گربه ی چشــم  آبی و با چشمان بسیار 
بزرگ مقایســه کرد. اســتون درباره ی این عکس می گوید: »من آن را قبلًا دیده و کلی 
به این عکس خندیده بودم. بعد او فکر کرد که عکس خیلی بامزه ای اســت و آن را در 
اینستاگرامش پست کرد.« »انواع مهربانی« چهارمین همکاری استون با لانتیموس و 
دومین همکاری ویلم دفو با این کارگردان است. استون پیش از این با این فیلمساز در 
»سوگلی«، فیلم کوتاه »بلیت« و »بیچارگان« همکاری کرده بود، درحالی که دفو نقش 
مکمل را در فیلم آخر ایفا کرد. دفو می گوید: »ما عاشق این هستیم که کنار او باشیم. 
من کارش را دوست دارم. او آدم های بی نظیری را وارد پروژه می کند. وقتی سر صحنه 
با او هستم یا در کنار او، خیلی خوشحالم. قطعاً کار کردن با اما استون یک مزیت عالی 
اســت.« اســتون تأیید می کند و می گوید: »نمی توانم چیزی بهتر از آنچه ویلم گفت 
بگویم. این دقیقاً احساسی است که دارم. تو به سمت کسی کشیده می شوی، چون 
کارهایش را دوســت داری، طوری که روی صحنه رفتار می کند را دوســت داری. من 
چنین تجربه ی عالی ای را در سوگلی داشتم. واقعاً احساس پیوند با بازیگران و عوامل 
داشــتم. یادم می آید مردم وقتی ما در حال تبلیغ »بیچــارگان« بودیم ما را می دیدند. 
یکی از دوســتانم مارک روفالوو، ویلم دفو، رامی یوسف و من را باهم دید و آن ها گفتند 
که این چه نوع گروهی است؟ شما برای کار به اینجا نیامده اید! واقعیت این است که 
ما عاشــق هم هستیم و احساس نزدیکی می کنیم. داشتن چنین انرژی در مجموعه 
فیلم واقعاً به شما احساس شادی و زنده بودن می دهد و بسیار الهام بخش است. فکر 
می کنم وقتی آن ســطح از اعتماد را احســاس می کنید، می توانید کار بهتری انجام 
دهید، این مانند تئاتر است.« »انواع مهربانی« که توسط لانتیموس و افتیمیس فیلیپو 
که چندبار باهم همکاری داشته اند، نوشته شده است، هنجارهای اجتماعی را نیز به 
چالش می کشد و پیچیدگی های روابط انسانی را بررسی می کند، که همگی از فیتلر 
نگاهی متهورانه و جسورانه عبور می کنند که تماشاگران را همزمان ناآرام و مجذوب نگاه 
جسورانه و متهورانه اش می کند. درست مانند فیلم های قبلی لانتیموس و فیلیپو به ویژه 
»دندان نیش«، »خرچنگ« و »کشتن گوزن مقدس« هضم این فیلم ممکن است برای 
مخاطبان سخت باشد و ممکن است برای درک واقعی، تماشاگران نیاز به چندبار دیدن 
آن داشته باشــند؛ برخلاف »سوگلی« و »بیچارگان« که هر دویشان در مقایسه بسیار 
قابل فهم تر هستند. با این حال برای دفو و استون، پوچ بودن و جسارت فیلمنامه هرگز 

قبل از فیلمبرداری یا در طول فیلمبرداری مطرح نبوده است.
دفو می گوید: »هروقت فیلمنامه ای را می خوانم، همیشه می گویم: من با این چه 
کار دارم؟ آیا می خواهم این کار را انجام دهم؟ برایم جالب است؟ آیا چیزی است که با 
آن کاملًا آشنا هستم یا چیزی است که خیلی از من دور است و می خواهم در موردش 
چیزی یاد بگیرم؟ اگر بیش از حد در مورد یک شــخصیت یا یک فیلمنامه پیش بینی 
کنید، ممکن است خودانگیختگی و هیجان ناشی از کشف در طول فرآیند خلاقیت 
را از دست بدهید. بنابراین خوب است که گاهی اوقات کمی احمق باشید. به این 
معنی که گاهی اوقات نزدیک شدن به یک نقش بدون فکر کردن به آن سودمند 
اســت. درحالی که یک فیلمنامه خوب مهم است، زمینه ای که فیلمنامه در آن 
زنده می شــود - مانند افراد درگیــر و محیط - نقش مهمی در تصمیم گیری ام 
دارد. درنهایــت من با چیزی که هیجان زده ام می کند، پیــش می روم و به آن 

هیجان اولیه اجازه می دهم که مرا هدایت کند.«

گفت وگو با اما استون و ویلم دفو درباره ی فیلم »انواع مهربانی« 

نگاه بازیگر

یک فیلم متهورانه، جسورانه و درخشان
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